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ارث زوجه از زمین
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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

دلیل انقلاب نسبت برای تفصیل بین زوجه ذات ولد و غیر ذات ولد

کسان که بین ذات ولد و غیر او تفصیل مدهند عمدتاً دو راه دارند: ی راه تمس به مقطوعه ابن اذینه است که با این روایت،
روایات دال بر حرمان را تقیید بزنیم به جای که زن غیر ذات ولد است. اشال مهم این راه در مقطوعه است که هم از نظر سند

و هم از نظر دلالت دچار اشال بود و آن را بررس نمودیم.

راه دوم که برای تفصیل وجود دارد و اساس این راه را مرحوم سید بحرالعلوم در صفحهی 99 از جلد 3 بلغة الفقیه بیان
نمودهاند و عبارت است از مسأله انقلاب نسبت. ایشان مفرماید: بعض از معاصرین ما این توهم را دارند و از این راه وارد
شدهاند. اما قبل از پیاده کردن انقلاب نسبت در مانحن فیه، توضیح و مثال که برای انقلاب نسبت مزنند را بیان مکنیم. در

بحث اصول ملاحظه نمودهاید که گاه نسبت بین دو دلیل دیده مشود که ی از نسب چهارگانه بین دو دلیل وجود دارد. مسأله
نسبت نحوی ملاحظه کنیم، ی نیز وجود دارد؛ در اینجا اگر این سه دلیل را به ی ماست که دلیل سو انقلاب نسبت جای

وجود دارد، اما اگر به نحو دیری ملاحظه کنیم، نسبت انقلاب پیدا مکند. مثلا مولا بوید «أکرم العلماء»، بعد بوید «لا ترم
العلماء» و بعد در دلیل سوم بوید «لا ترم النحویین». اینجا نسبت بین دلیل اول و دوم تباین است؛ اما اگر دلیل اول را با

«لا ترم النحویین» تخصیص بزنیم، نتیجه اکرام علمای غیر نحوی مشود ـ «أکرم العلماء الغیر النحویین» ـ بعد از
تخصیص، نسبت دلیل اول با دلیل دوم مشود عام و خاص مطلق؛ یعن نسبت اولیه که تباین بود انقلاب پیدا مکند به عام و

خاص مطلق. 

در اصول بحث واقع شده است در این معنا که مولا که اول مگوید «أکرم العلماء» و بعد دو دلیل دیر ذکر مشود، آیا باید هر
دلیل را با قطع نظر از دیری با دلیل اول ملاحظه کنیم؛ یعن ببینیم نسبت «أکرم العلماء» با «لا ترم العلماء» با قطع نظر از

«لا ترم النحویین» چیست و همچنین نسبت «أکرم العلماء» با «لا ترم النحویین» با قطع نظر از «لا ترم العلماء» چیست؟
به عبارت روشنتر، اگر مولا عام دارد مثلا گفت «أکرم العلماء» و بعد گفت «لا ترم النحویین» و پس از آن گفت «لا ترم

القمیین»، نسبت بین «لا ترم القمیین» و «أکرم العلماء» عام و خاص من وجه است؛ اگر دلیل سوم بود و مگفت «لا
ترم النحویین من القمیین»، این دلیل سوم «لا ترم القمیین» یا «أکرم العلماء» را تقیید بزند و بعد ناه کنیم که نسبت جدید
چه نسبت است؟ از این در اصول به عنوان انقلاب نسبت یاد مشود؛ یعن دو دلیل با قطع نظر از دلیل سوم ی نسبت دارند،

اما با ملاحظه دلیل سوم، نسبت مشود عام و خاص مطلق.

در بحث ما، بعض از همین راه وارد شده و گفتهاند در اینجا مسأله انقلاب نسبت وجود دارد. مگویند ما اول دو دسته دلیل
داریم؛ ی دسته روایات هفدهگانه است که بر نف ارث زوجه از عقار دلالت دارد (روایات نافیه یا حرمان)؛ و دسته دوم روایات
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مثبته یا مورثه است مثل روایت ابن اب یعفور و دلالت داشتند که زن از جمیع ماترک مرد ارث مبرد. هنام که نسبت بین این
دو دسته را ملاحظه کنیم، اینها با یدیر تباین دارند، و یا لا اقل این است که عام و خاص من وجه است؛ و در هر دو صورت

تعارض مکنند؛ روایات نافیه مگوید زن ارث نمبرد، چه ذات ولد باشد و چه نباشد؛ روایات مورثه نیز مگوید زن از هر
چیزی ارث مبرد؛ بنابراین، اعم است از اینه ماترک عقار باشد یا نباشد. اما در اینجا دلیل سوم نیز به نام اجماع وجود دارد؛
اجماع قائم است بر اینه زن غیر ذات ولد مسلّماً محروم است. مگویند با این اجماع روایات نافیه را تخصیص بزنیم و نتیجه
این بشود که حرمان زن از عقار در جای است که زن ذات ولد نیست؛ بعد از این تخصیص، بیاییم نسبت بین روایات نافیه بعد

از تخصیص با روایات مثبته را ملاحظه کنیم، روایات نافیه تخصیص خورده مشود. خاص، مگوید زن غیر ذات ولد از عقار
ارث نمبرد؛ و روایات مثبته عام است و مگوید زن مطلقا ارث مبرد؛ بنابراین، روایات نافیه که تخصیص خورده است،

روایات مورثه را تخصیص و تقیید بزند. نتیجه این مشود که زن ذات ولد محروم نیست و زن غیر ذات ولد محروم است. پس،
به این تفصیل ـ که مشهور متأخرین به آن قائل هستند ـ به برکت انقلاب نسبت مرسیم و دیر کاری به مقطوعه ابن اذینه نداریم.

اشالات انقلاب نسبت در مسأله تفصیل بین ذات ولد و غیر ذات ولد

از این راه و دلیل چند جواب وجود دارد. ی جواب ـ که از مرحوم سید در بلغة الفقیه و مرحوم آقای حیم و مرحوم شیخ
محمدتق بروجردی در رساله نخبة الافار تعجب است چرا این جواب را مطرح نردهاند ـ این است که از همان ابتدا نسبت بین
دو دسته روایات، عام و خاص مطلق است؛ و در اینجا اصلا انقلاب نسبت به وجود نمآید. قبلا نیز این جواب را ذکر کردیم و

به این نته توجه داشته باشید که بسیاری از کسان که در مسأله ارث زوجه وارد شدهاند همین جا را غفلت کردهاند. روایات
مورثه مگوید زن از جمیع ماترک مرد ارث مبرد؛ این مشود عام مطلق؛ و روایات نافیه مگوید زن از عقار ارث نمبرد که

مشود خاص مطلق. چرا بوییم که نسبت بین این دو دسته تباین است؟

در مباحث گذشته بیان نمودیم که مرحوم شیخ در استبصار مگوید یا صحیحه ابن اب یعفور را حمل بر تقیه کنیم و یا مگوییم
صحیحه ابن اب یعفور با روایات هفدهگانه تخصیص مخورد؛ صحیحهی ابن اب یعفور مگوید المرأة ترث من کل شء و
روایات هفدهگانه مگوید إلا العقار، إلا الأراض. بنابراین، از همان اول نسبت بین روایات عام و خاص مطلق است و دیر

مجال برای انقلاب نسبت نیست. اگر بخواهیم این جواب را تمیل کنیم، مگوییم اگر مولا گفت «أکرم العلماء» و بعد گفت
«لا ترم النحویین» و «لا ترم الفلاسفة»، در اینجا هیچکس نمگوید انقلاب نسبت پیش مآید؛ بله دوتا خاص است و نسبت

هر کدام با عام، نسبت عام و خاص مطلق است؛ هر کدام که اول مخصص قرار بیرد، فرق نمکند. در این بحث نیز
همینطور است؛ روایات مثبته عام مطلق است و روایات نافیه خاص مطلق است، اگر هم اجماع باشد که مگوید ذات ولد

محروم است، این هم مشود مخصص دوم؛ دیر مجال برای انقلاب نسبت نیست. این جواب که خود ما مگوییم. 

جواب دوم: اما دیران که خواستهاند به این اشال جواب دهند، کثیری گفتهاند ما کبرا را قبول نداریم؛ یعن کبرای انقلاب
ویید یخواهید بکه م امهن گوید محور نسبت ظهورات است؛ یعننسبت مخدوش است و مرحوم آخوند نیز در کفایه م

دلیل با دلیل دیر چه نسبت دارد، مگویید این دلیل در فلان معنا ظاهر است و دلیل دیر در معنای دیر ظاهر است. حال
سؤال این است که ـ اگر کس از شما پرسید دلیل بطلان انقلاب نسبت چیست؟ باید این را بویید ـ که اگر عام تخصیص

خورد، آیا ظهور عام در عموم از بین مرود یا حجیت عام در عموم از بین م‌رود؟ همه مگویند مخصص منفصل، حجیت
عام در عموم را از بین مبرد؛ اما بعد از تخصیص ظهور عام در عموم به قوت خود باق است. شاهدش هم این است که اگر
در مخصص دیر ش شود، به أصالة العموم تمس مشود. پس، جواب دوم این شد که کبرای این استدلال مخدوش است.

اما برخ مثل مرحوم صاحب بلغة الفقیه این کبرا را قبول دارند. تعبیر مرحوم سید بحرالعلوم این است که و إن کانت اللیة
مسلّمة ف التخصیص بالمتصل و ما یجری مجراه من کلام الائمة(علیهم السلام). ایشان مگوید ما انقلاب نسبت در مخصص



متصل را قبول داریم، چون تمام کلامهای ائمه(علیهم السلام) به منزله کلام واحد و در حم مخصص متصل است؛ اما اشال
در ما نحن فیه آن است که مخصص متصل نیست؛ چرا که اجماع دلیل منفصل است؛ اینهم جواب سوم.

جواب چهارم که این را هم مرحوم سید بحرالعلوم بیان مکند و هم مرحوم شیخ محمد تق بروجردی، این است که این دلیل
سوم و اجماع را از کجا آوردید؟ اینه مگویید اجماع داریم بر اینه زوجه غیر ذات ولد محروم است، این را قبول نداریم. بله،

این به عنوان قدر متیقّن درست است، اما بین اینه چیزی قدر متیقّن باشد یا اجماع باشد فرق است؛ معنای اجماع این است که
کاشف از قول معصوم(علیه السلام) است. شما از کجا مگویید معصوم(علیه السلام) مفرماید فقط زوجه غیر ذات ولد

محروم است؟ شاید رأی معصوم(علیه السلام) عام باشد؛ رأی معصوم(علیه السلام) حرمان زوجه از عقار باشد، چه ذات ولد
باشد و چه غیر ذات ولد باشد.

به نظر ما این جواب درست نیست؛ برای اینه در بحث انقلاب نسبت مگویند بالاخره چیز ثالث مخصص باشد، چه اجماع
باشد و چه قدر متیقّن باشد و شاید مراد مرحوم آقای حیم از اینه بعد از جواب خود مفرمایند جواب مرحوم سید در بلغة

قابل قبول نیست، همین مطلب باشد. 

جواب پنجم: مرحوم آقای حیم فرمودهاند این اجماع مدرک است و اجماع مدرک فاقد حجیت بوده و مفید نیست. این جواب
هم به نظر ما جواب فنّ نیست؛ برای اینه دو مرتبه بر روی قدر متیقّن اعتماد مکند؛ علاوه بر اینه ما قبلا گفتیم اجماع

مدرک به نظر ما حجت است و ما آن را بر خلاف کثیری از بزرگان قبول داریم. چند جواب دیر نیز در کلمات مرحوم آقای
حیم وجود دارد که رساله ایشان در شماره 43 از مجله فقه اهل بیت آمده است که در آنجا ملاحظه نمایید.

                                                                                            و صلّ اله عل سیدنا محمد و آله الطاهرین 


